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( handbook of inaestheticsنااِستتیک ) یرساله مقدمه پروبلماتیکا: این مقاله فصل سوم از کتاب
ی متن انگلیسی هاست. این کتاب را آلبرتو توسکانو از فرانسه به انگلیسی برگردانده و این ترجمه نیز بر پای

دهد به می ی شعر، از یک سو نشانانجام شده است. در این مقاله، بدیو با بازخوانی موضع افلاتون درباره
بندی ی شعر مدرن صورترا دربارهچه معنایی باید از افلاطون عبور کرد و از سوی دیگر موضع خود 

 کند. می
 

*** 
 

 بیاني افلاتونيِ ایده را فلسفه فردِ های منحصربهمحدودهجمهور در کتابِ دهمِ  1ايِ شاعريآیا نقدِ ریشه
 ،از همان ابتدا است که «به معنايِ دقیقِ کلمه» فلسفه یبرسازنده یژست کند؟ یا آیا، برعکس،مي

  ؟کشدبه رخ مياش را با شعر ناسازگاري
خود نظرِ  دردر قبال شعر، که ژستِ افلاتوني بحث، مهم است فهمیدنِ اینشدن روحبیبرايِ جلوگیري از 

است. افلاتون در اعلامِ  حیاتیاي حقیقتاً . این، نکتهگذاردجای جدل باقی مینه  و فرعی است، نه افلاتون
کنم که خود مقرر نمودیم گمان می 2از لحاظِ بسیاری چیزها که در شهرِ »د: کنميي بعدي تردید ننکته

ی شعر وضع ای بسیار استوار تأسیس کرده باشیم مخصوصاً از حیثِ قواعدی که دربارهشهرمان را بر پایه
  [1.]«کردیم

 روشنیبه زارهگداریم. این  نخورده نگهي غیرِعادي را دستگزارهرنده و نافذِ این مطلقاً ضروري است منشِ ب  
عدِ »چه افلاتون کم طردِ آناست. یا دستِ شعر طردِ  مشخصاً اصلِ سیاسي  معیار و میزانِ گوید که به ما مي ب 
دش با خواند. سرنوشتِ سیاستِ حقیقي در گرويِ ثبات و قاطعیتِ طرزِ برخورمي امر شاعرانه «تقلیديِ 

 شعر است.  
تقَن يِ 3پوليتيا یقي،اما سیاستِ حق  یازیِ دست که ایدر آن گسترهخودِ فلسفه است،  چیست؟ استوار و م 

، امرِ پوليتياتوانیم بگوییم که . میکندتضمین ميها را ي انسانگردآمدهبر کثرتِ  ،4جمعي هستیِ  تفکر بر
دست یافته است. به عبارتِ دیگر،  خود 5ماندگارکه به حقیقتِ درون کندمی تدبیر و طراحیاي را جمعي

 . کندمي تدبیرتفکر را  و درخوربا  ترازهم ای، امرِ جمعي]پولیتیا[
: این شهر که نامِ بشریتِ گردآمده است، تنها تا دفاع کنیم رویدنبالهاین از یم، باید اافلاتون  روِ دنبالهاگر 

 براین شهر  ]بخواهیم[ اگر. مصون بماند از شعر آن مفهومِ و  انگارهاست که  و قابلِ تصور جایي ممکنآن

                                                 
1 Poetry هایی با تفاوتpoem ود اما کاری لازم نبساً در این متن چنین دادم در این متن حفظ شوند. شاید اسا دارد که ترجیح

 جایی که احتیاط شرط عقل است، بهتر دیدم آن را لحاظ کنم.از آن
2 The city 
3 politeia 
4 collective existence 
5 immanent truth 
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 مصوني شعر هايِ قدرتمندانهاز افسونآن سوبژکتیو  1بودگیِ ، ضروري است که جمعباشدگشوده تفکر 
اندازه سوژگيِ جمعيِ آن از تفکر تهي ، به همان«2شاعرانه شود»قدر این شهر . به عبارتِ دیگر، هربماند

 ماند. قي ميشود و بیگانه با آن بامي
آن اصلِ گونه تقرب به هر ـ این است که شعر دهدکه خودِ متنِ افلاتون نیز به آن پروبال میتفسیرِ عادی ـ  

 ]پس[ .کندمنع مي دهد حقیقتِ امرِ جمعی به وضوحِ خود نائل شود ـاصلی که اجازه می آن ا ـر متعالي
 ایتقلیدِ دوم از تقلیدِ اولی و وبرابر دورتر از ایده قرار گرفتهای دکه چرا این شعر در فاصلهاین است دلیلِ آن

سرشتِ تقلیدیِ به دلیلِ  شاعرانتبعیدِ  قرارِ  ،آیدبه نظر میرو . ازاینآورده استرا پدید  حسانیاست که امرِ 
 . یک چیزند 3سیسمیمه نقدِ شاعری و  منعِ بنابراین  .باشدشاعری 

که ست ا خشونتیاین آن  .باشدداشته  یمتنِ افلاتونخشونتِ با  قرابتی کنم که این تفسیرنمی گمانمن 
به ای دنیعلیهِ قدرتِ سرکش و مهارنش و آن رامتوجهِ خودش کرده کند، زیرا آن را اش نمیافلاتون پنهان

داند موجه نمیرا  تقلید اساساً این ادعا یبخردانه. نقدِ کنداو اِعمال می روحِ خودبه  شعرکه کار گرفته است 
  .جدا کردخود چنین قدرتی را از  تأثیراتِ به زور  توانمی که

تفکر برایِ  که باشد از باور به این ناشیای بنیادی که بدفهمیبل نباشد سیسمیمهما،  مشکلِ منشاءِ  چه بسا
 ـ ضروری است. سیس اعرانه ـ به عبارتي، خلافِ جریانِ میمهکردنِ سخنِ ششهر، قطع به

ای سازگاری، نااز سوی دیگر شعرو سو  یک ازاندیشد که فلسفه به آن میمیانِ تفکر چنان آید که به نظر می
 . باشدمعطوف  به تصویرها و تقلید صرفاً  وجود دارد که آنتر از تر و کهنایریشه

 «palaia tis diaphora philosophia te kai poietike»نویسد: هنگامی که افلاتون می کنمگمان می
ن اشاره [ به این ناسازگاریِ ژرف و که2]«از دیرزمان میانِ شعر و حکمت ناسازگاری بوده و هست»یعنی 

 کند. می
ن باتفکر،  با اقدمتِ این ناسازگاری آشکار  .نسبت دارد ،تفکر 4یابیتعیُّ

یعنی  5درَ تضاد با خِ  گیرد؟ شاعری مستقیماً درچه چیزی در تفکر هست که با شاعری در تضاد قرار می
nous7مثابهِ شکلِ متعالیِ خردورزیه، در تضاد با دیالکتیک بها نیست. ]شاعري[یدها 6شهودِ تضاد با  ، در 

تفکرِ برهانی و استدلالی یعنی  ،شودمانعِ آن می چه شاعرینیست. افلاتون در این مورد صریح است: آن
dianoia  .است 

ای به سلامتِ دهد باید مراقب باشد که از این راه لطمهبه شعر گوش میهر کس که »گوید: افلاتون می
ربط که  تفکري است ،رودو فرا می  نورددتفکری است که در می dianoia [3.]«نفسِ وی وارد نشود

                                                 
1 collectivity 
2 poeticized 
3 Mimesis محاكات 
4 identification 
5 intellect 
6 intuition 
7 intelligible 
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، در آستانه اقامت رودفرا نمیبردن است ـ و حظ گویيآري ، خود،شعرکند. تاج میو استن دهدمي
 . است ،قاعدهبی ، طرحینهاده پیشطرحِ بلکه یك  1مندنه یك گذارِ قاعدهگزیند. شعر می

رِ که  همچنین خواهد گفتافلاتون  علاوه بر است.  «2و وزن ، عدداندازه»کردنِ طلب ،شعر ازواقعي  مفَّ
 ton logistikon»] «3عقلگیریِ واندازهی حسابقوه»تحتِ عنوانِ را روح  یِ این، بخشِ ضدِشعر

ergon» ] اصلِ  کندغلبه پیدا می 4چه در شعرِ نمایشیکه آن گویدمیچنین افلاتون هم. است کردهتعریف
 است. عقل لذت و درد، در برابرِ اصلِ قانون و 

Dianoia ، قانون است، تحتِ عقل  تفکری که چونان ،رودفرا مید و دهربط ميتفکری که چونان
چه دلیل بیاوریم که آنتوانیم رو می، ریاضیات است. ازاینیا الگو دارد. این پارادایم یا الگویي پارادایمی
به گسستِ ریاضیاتی و به ، صلاحیتِ خودِ تفکر صریحاً بگوییمگیرد، قرار می با آن در تضاداین شعر 

 است.  5ریاضی یخردورزانهقدرتِ 
تواند امرِ يتواند آغاز کند، نم: فلسفه نمينهفته استي زیر نکتهدر درواقع انه بنیادگذار تضادسرانجام، 

 . بنشانداقتدارِ شعر  که اقتدارِ ریاضي را به جايِ ینواقعيِ سیاست را بگستراند مگر ا
 دوگانه است. ریاضي و شعر   میانِ  ترِ پسِ پشتِ تضادعلتِ ژرف

ند. ماي تجربه ميواسطهتحتِ انقیادِ تصویر، تحتِ انقیادِ تکینگيِ بيشعر ترین اینکه هيبدی ،نخست
که شعر ین. این یعني اکندتکیه مي تاجکند و پس از آن، تنها به استني ناب آغاز ميعوض از ایدهریاضي در

دهد. ير مکه زبان را در معرضِ حدودِ احساس قرا پیوندیکند؛ ي حسي برقرار ميپیوندي غیرِناب با تجربه
 اندیشد. که شعر مياین تصدیقِ  کهچنانشکوك است، همبه شعر همواره م تفکراز این دیدگاه، وجودِ 
توان میاست.  6سفسطه ناتفکر تمایزپذیر نیست، چیست؟، تفکري که از مشکوک اما برايِ افلاتون تفکرِ 

 سفسطه است.  اصلیدستِ تصدیق کرد که شعر واقعاً هم
 . در آنشودنهاده و به آن اشاره میپیش پروتاگوراس ی[ ]رساله در یزی است کهاین درواقع همان چ

[ ۴]«طلاع از فهم و نقدِ شعر، قسمتِ مهمی از تربیت استا»که با اعلامِ این، وگو، پروتاگوراسگفت
 . شودپشتِ اقتدارِ سیمونیدِسِ شاعر پنهان می

 آندر توانیم استدلال کنیم، شاعری برایِ سوفیست چنان است که ریاضیات برایِ فیلسوف. رو، ما میازاین
پشتیبانی فلسفه  مداومِ هایِ و شعر از تلاش ریاضیکنند، تضادِ میانِ که فلسفه را مشروط می هاییرشته

شبیه است و از طریقِ این شباهت،  آنچه به آن یا 7استدلالیبرهانیدوپهلوییِ کنارگذاشتن برایِ کند می
                                                 
1 rule-bound crossing 
2 Measure, number, weight 
3 logos 
4 theatrical 

5 the matheme اند که در به وجود آمده لیدل نیها به امتم»خاص است:  یاصطلاح یلکان یکاوواژه مَتمِ از منظر روان

 یریتصو ای یکنند و خواننده را از درک شهود یستادگیا ییمعنادلالت تک کیشدن به فروکاسته یبرا یبرابر هر تلاش

 ؛( 13۸7) لنی)اوانز، د« به کار برده شوند دیشوند بلکه با دهیها فهمست که آنیباز دارند؛ قصد بر آن ن یکاوروان میمفاه

به نظر  پارسا؛ چاپ دوم؛ تهران: نشر گام نو(. یو مهد عیرف یترجمه مهد ؛یکاواصطلاحات روان یفرهنگ مقدمات

م با کلمه دیگر در این شک دارم جایگزینی مَتِ ( یکی باشد. scientific procedureی علمی )رسد نزد بدیو این مفهوم با روّیهمی

تر خواندن متن بهتر است که آن را با کنم برای روانباشد چرا که از اصطلاحات خاص بدیو است اما گمان می متن صحیح

 م. همین دلیل این کلمه از کلمه ریاضیات متمایز است. به جایگزین کنم. « ریاضی»ی کلمه
6 sophistry 
7 discursive double 
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 ارزهمسفسطه. از این رهگذر، شعر، مانندِ سوفیست، به عبارتِ دیگر، کند: را فاسد می شتفکرَ عملِ 
گسیختنِ ازهم رو،ازاین. کندمي عرضهکه خود را از طریقِ قدرتِ زبانیِ یک تفکرِ ممکن  شود با ناتفکريمي

 .این قدرت، کارِ ریاضي خواهد بود
که شعر خود شکلی از تفکر است، شعر یا این به تفکروجودِ دانستنِ حتا مسلمتر، در سویِ دیگر، و عمیق

 جدایی یابد یا متمایز تفکر   تواند در مقامِ نمیکه است . تفکری 1از امرِ حسانی جدانشدنيتفکری است 
واسطه ست که بیاست. ریاضیات درعوض تفکری ا 2وییم که شعر، تفکری نااندیشیدنیتوانیم بگ. میشود

 . باشداندیشیدنی که وجود دارد جایی تا آنشده است؛ تفکری که دقیقاً تنها  تألیفتفکر  در مقامِ 
 ه تفکر نیست، تفکری که حتاتوانیم ادعا کنیم که برایِ فلسفه، شاعری تفکری است کرو میازاین

فکر در ت بازشناسيِ با تفکر، اندیشیدن به فلسفه، مشخصاً فردِ ه. اما قمارِ منحصرباندیشیدنی هم نیست
ی تفکر را واسطهی آن است که فلسفه هرگونه شکلِ بی. این، دربردارندهاست اندیشیدن به خودِ تفکر مقامِ 

 شود. یبرهانیِ ریاضي انجام مهایِ استدلالیاش کنار بگذارد، چیزی که تنها با تقویتِ وساطتاز حوزه
تفکر  3پذیرتوضيحي مثابهِ رَویّهافلاتون، ریاضیات را به: «جا وارد نشودداند، به اینکسی که هندسه نمی»

 اینجاکند. از تفکر عرضه شود، به درِ اصلي بدل مي در مقامِ تواند مي است که تنها آنیا چونان تفکري که 
ي ااي است که هنوز به همان اندازهه این شاعريبه بعد است که شعر باید از درِ پشتي، خانه را ترك کند. تاز

فلسفي را به نابودي  عملکردنیدس اما که در اظهاراتِ پارمه هايِ هراکلیت حضور داشتدر جمله
 اش را از زبانقدرت چهـ به آن 4ناپذیرتوضیحامرِ  بهخود حق جایي که در آن، تفکر، آن ازد، کشان  مي
]چونان تفکر[  به معنای دقیق کلمهکند که خود را اش را از تفکري کسب که قدرتگیرد به جای آنمی

 . کندـ تصدیق و تأیید می کندعرضه مي
واري برايِ ما میانِ شفافیتِ ریاضي و ناشفافیتِ استعاريِ شعر مسائلِ دش با این وجود، این تضاد در زبان  

 ها به وجود آورده است. مدرن
ریاضي را  ،ی آنتمامي این اصلِ کلي را که بر پایهپیش از این، برايِ خودِ افلاتون هم دشوار بود که به

توانست چنین کند چرا که خودِ او بود که اندازد، حفظ کند. او نميپذیرد و شعر را بیرون ميمی
رده بود. هنگامي که پرسشِ را تشریح ک ،برهانيهايِ تفکرِ استدلالي، محدودیتdianoiaهايِ محدودیت

جا این در داد که ماافلاتون باید رضایت مي شد،مطرح مياصلِ متعالي، پرسشِ احد یا امرِ خیر 
«epekeina tes ousias»، «ایده آن و نتیجتاً ورايِ هر چیزي هستیم که خود را در شکافِ « ورايِ جوهر

 به تفکر یعطیهاین اصلِ متعالي ـ که  به تفکری 5طیهعَ  کرد که. افلاتون باید اعتراف ميکندعرضه می
شود. افلاتون  پشت سر گذاشته dianoiaي هیچ نوعي از وسیلهبهست ـ نباید هاهستندهورايِ  هستی

هایی مانندِ ، استعارههاخورشید؛ به استعاره ، تصویرهایی شبیهِ تصویرِ به تصویرها مجبور بود متوسل شود

                                                 
1 the sensible 
2 unthinkable thought 
3 Explicit   
4 the inexplicit 
5 donation 
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مرگ  قلمروِ مفیلیایي که به پ   1ي اِرِ یي مانندِ اسطورهها، اسطورههااسطوره به و «قدرت»یا  «حیثیت»
است،  2يِ تفکر به اصلِ امرِ اندیشیدنيچه در خطر است، گشودگکه آن گاهآن کهاین بازگشت. مختصر
باید ، کندميبنا تفکر  در مقامِ  را چیزی بسپارد که آن آنشود خود را به دستِ وادار میهنگامي که تفکر 

 . کندميقدرتِ سخنِ شاعرانه  تسلیمِ که ]در چنین جایي[ خودِ افلاتون، زبان را  اعتراف کنیم
تاب ها انياي کاملًامتفاوت از یونمیانِ شعر و ریاضي را به شیوهيِ زبان يها فاصله، ما مدرناینباوجود

 . آوریممی
کند بلکه مي عدد مرهونِ که شعر را داریم هر چیزي  ازکامل  ایارزیابیرو که ما نه فقط اول از همه، از این

  شعر داریم.  یخردورزانهحقیقتاً  یحرفهای کامل نیز از ارزیابی
در  «منبعي درخشان» همچون درواقعانداختن تاسقمارهايِ شعري شایانِ توجه است:  از این نظرمالارمه 
 «تواند دیگري باشدعددِ یکتایي که نمي»را  شوند که او، آن آن چیزي کشف ميي[ ظهورِ ]لحظه

ه را گابهایده به ظهورِ گاه محسوسمیلِ شعر  ضرورت است.  ایایدهبه نظامِ متعلق شعر  [۵].خواندمي
 تفکر است:  ی برایا3(تکليفوظيفه ) گیرد. شعرميتحت تسلط خود 

 ها شکوهِ آرزویي دیر، ایده
 سازددر من شریف میدیدن را  هرچیزی

 ها ي زنبقخانواده
  [۶]خیزند.ي تازه به پا ميبرايِ این وظیفه

ي وجودي متأثر از تفکر همچونشناساند. شعرِ مدرن خود را چونان شکلي از تفکر مي کهتر اینمهم
اندیشد. ، به خود ميکه از طریقِ این تفکرست از کارکردها ، دستگاهينیست در بافتِ زبان شدهعرضه

قو ـ یا در شعرِ رمبو ـ مسیح، کارگر،  شعري در شعرِ مالارمه ـ صورتِ فلکي، مقبره، یا بزرگِ جازهايِ مَ 
دهند که در آن، سازگار را سازمان می ای4سامانهها آنهایي کور نیستند. هترِ دوزخي )اهریمني( ـ استعارهمِ 

و  8حضوربرایِ مالارمه و  7انزواو  6تفریقیک رژیمِ تفکر است:  5کردنِ فرانمودِ حسیِ عر، مهندسینقشِ ش
 [ ۷برایِ رمبو.] 9انقطاع

 10یا ترکیبیات هستیِ کثیر هابه پیکربندی مستقیمدانیم ریاضیات که ها می، ما مدرنبه همان اندازه
و پشت سر گذاشته  شود، ارزیابیتواند که خود نمی 11و افزونی پذیریاصلِ خطااز طریق اندیشد، می

نشان ی بیستم را در سده هایِ ریاضیشبهه قضایایِ بزرگِ کانتور، گودل و کوهِن   .شودمیدرنوردیده 
اي از سويِ دیگر، مقوله توصیفِ ها از یك سو و ي اصلِ موضوعيِ مجموعهناسازگاري میانِ نظریه. دهندمی

                                                 
1 Er 
2 the thinkable 
3 duty 
4 dispositif 
5 sensory presentation 
6 subtraction 
7 isolation 
۸ presence 
9 interruption 
10 multiple-being 
11 principle of errancy and excess 
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رهنمودِ  بهچندان دهد که چیزی قرار ميهايِ عقلاني برایِ انتخابِ آناجبار و قیدِ گزینه ریاضیات را تحتِ 
 . دهدناب تن نمیریاضیاتي 

اي نقطه خود را حولِ  ریاضي یابد،دست می ،آن است که خود   يبه تفکرشاعرانه،  تفکرِ به عر که ش زمانهم
مواجه  1سازيوريي صپردهبي تداومبستِ هرگونه با بن ،آن واقعيِ امرِ  ،در آن دهد کهمحوشونده سازمان مي

 . استشده 
که با ، نیچهتر از راسخبسیار  تو گوییکند. مي آمیزسفسطهو ریاضي را  ایایدهشعر را  ،مدرنیتدر ظاهر، 

 . اندازدداوريِ افلاتوني را بر مي، خواست چنان کندميي خود «هاي ارزشارزیابيِ دوباره»روشِ 
 . انجامدميي فلسفه با شعر رابطهدر  قطعي ايجایيبه جابه چنین حرکتي

میانِ امرِ حساني و امرِ عقلاني، امرِ زیبا و امرِ خیر  ستیزبر تواند دیگر نمياز این لحظه به بعد، این رابطه 
 است ايحساني تر، امرِ بیشنیست.  2تردید شکلِ حسانیِ ایدهبيشعرِ مدرن، د. تکیه کنیا تصویر و ایده 

در شعرِ  .کندعرضه می شعري يایدهگذرايِ زور و بي نوستالژيِ  مثابهِ بهشعر از طریقِ  خود را که
un faune’midi d-Apres’L ()از گویي تك «شخصیتِ اصليِ »مالارمه، ( 3یك فانِ  بعدازظهر )پسين

 اشرویايِ حساني محتملی ازاندازِ حساني، ردپايِ چشمیك در میانِ طبیعت، در میانِ  آیاپرسد ميخودش 
آیا باد  ورزید؟ها میل ميبه آندهد به سرديِ یکي از آن زناني که او آیا آب شهادت نمي .وجود دارد

فرض باید کنار گذاشته شود، به این دلیل ؟ اگر این پیشآوردفرا یاد نمي دیگري راآن فریادهايِ شهوانيِ 
 :دارد، هیچ اند خوددر  باد يي آب، ایدهبرايِ برپاکردنِ ایدهدر مقایسه با قدرتي که هنر است که باد و آب 

 ،آورددوام مي سرد... اگر صبحِ 
  افشاندمی من فلوتِ که  یآب کرد هیچزمزمه مي

 ، و تنها بادهااز هارموني مرطوبدر صحرایي 
 زادهايِ همني لايِ لابهاز  شدمنتشر مي پرشتاب

 روحپراکند صدایي را در باراني بيمي
 وچروك با چین تحركبيدر افقِ آیا 

  ای هستمصنوعيِ آرام و مرئي نفسِ 
 [ ۸].آوردنِ آسماندستبهدوباره الهامبرایِ 

چیزي که رود از قدرتِ آناست، این شعر فراتر مي شاعرانهتفکرِ  به تفکر همچنین، که تصنع در آشکارگی
ارائه چیزي را ي سیس است. در کردوکارش، ایدهشعرِ مدرن، ضدِ میمه خود بدان تواناست. امرِ حساني

  .نماینداز آن نمي رفتهرورنگهایي جز رونوشت ابژکتیویتهو هم  ابژههم که دهد مي
شعر و ریاضي را از طریقِ تضاد و تخالفي ساده میانِ  تواند دوتایيِ معنا است که فلسفه نمياین به این 

تفکیك قائل  زبان، میانِ این دو رژیمِ تفکرپس در کجایِ . درك کنداي ناب یدهبخش و اتصویري لذت

                                                 
1 formalization 
2 Idea 

انسان و  هیشب شانییبالا تنهمیها شاخ دارند و نجنگل هستند. فان ینشدنرام یهاروحشناسی رومی ( در اسطورهFaunفان ) 3

 م.  مانند بز هستند. نییاز کمر به پا
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ناپذیر در آن نقطه، نامهايِ تفکر، خود را شکلاي که هر دويِ این در آن نقطه شود؟ باید بگویم،مي
آیند را تأیید ي پيمعادله دهداعران، به ما اجازه ميتبعیدِ افلاتونيِ شي برايِ ارزیابيِ دوبارهیابند. ژستي مي

حك و ثبت  یهِ حقیقتوّ رَ  میانِ شکلِ عامِ در ، هم شعر و هم ریاضي بنگریم برترِ فلسفه جایگاهِ از اگر کنیم: 
 . شده اند

خلق هستي بماهو هستي،  1مثابهِ ناهمگونيِ ازليِ ب، درك شده بهناکثرتي  يبه واسطهحقیقت را  ریاضیات  
 . کندمي

خلق شود، به حدودِ زبان محدود ميمثابهِ حضوري که کثرت، درك شده به يبه واسطهحقیقت را  شاعري  
ري ناب از مفهوم و تصوُّ  خلقِ مثابهِ ظرفیتِ به است؛ زبان . به عبارتِ دیگر، شاعري، آهنگِ زبانکندمي

 [ ۹اش.]عینیتِ تجربي امحايِ در  حاضر «2جا هستِ این»
هنگامي که [ است یا ۱۰]«دریايِ رفته/ با خورشید»کند که ابدیت اعلام مي شاعرانههنگامي که رمبو 
[ یا ۱۱]«و گوهرها شب، نومیدي»ي سه واژه دردیالکتیکيِ احساس در ایده را  3سپاريِ مالارمه هر جاي

ها را که به این اصطلاح ی4مصداقکند، هر دو شاعر خلاصه مي[ ۱۲] «ي دریایي و ستارهصخرهانفراد، »
 ـ زودگذرِ امرِ حساني ناپدیداري و غیبتِ زمان به دادنِ وجودي بي نامیدن ـ گدازان ي، در بوتهچسبیده

 . کنندمنحل می
 ،فصلي در دوزخچیزي است که رمبو در که شعر آنگفتنِ این راست است در این صورت، همواره

«alchimie du verbe»  برخلافِ آن نوعِ دیگر، خواند اما این کیمیاگري مي «سخنکیمیاگريِ »یعني
 ـباشد از همین لحظه به بعد  «جااین»جا که این تا آن ـ جا هستاینچیزي که آن تفکر به تفکر است؛

 ي است که متعلق به زبان اند. 6و تهییج 5سازيهايِ تهيقدرت بهتفکر 
ي خلاء، مجموعهکند، حقیقت را خلق مي ي آن  واسطهبه ریاضیات و ناحساني که  7مثالِ کثرتِ ناحاضر

 است.  ،تهي
شاعری بر  آن حقیقتی که اش نگاه داشته شده وو غیبت ي ناپدیدارير لبهبکثرتِ بسته یا گشوده که  تمثیل

 شناساند:ميشمولي که مالارمه گو و جهانزمین است، این زمینِ آري ،آن تکیه دارد
 زمین، بسیار دور از این شب،دانم این آري، مي
 [1۳مانند را.]افکَنَد رازِ درخشانِ روشنيِ بيطرح مي

یك قدرت ، بالاتر از هر چیزي بر آیدمحدود شود چه از آهنگِ زبانِ طبیعي  8هر حقیقت، چه به حساب
شده از تکهتي تکهداشتواند انتظار و چشممي نهایت از آنِ خود دارد.رتي بياست. حقیقت، شدن و صیرو

چه آن جهان ي آندرباره استنتاجي را دتوانمي اوفراهم کند و به دست دهد.  ـ بدونِ تکمیلِ آن ـ یك جهان

                                                 
1 primordial inconsistency 
2 There is 
3 transposition 
4 referent 
5 evacuation 
6 incitement 
7 unpresented 
۸ calculation 
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یافتند در آن اجازه مي ،، بدونِ محدودیتتحققحالدرهنوز  حقیقتی تأثیراتاگر کلِ  ، زور کندخواهد بود
 آشکار شوند. 

توانستند تفکر را در جهتِ ي نو و پرزور، نتایجي که ميقضیه گونه است که هنگامِ رودرروشدن با یكاین 
 1خوشِ ارزیابي و سنجشبزند، دست تمامي تازه دستهایي بهدیگري هدایت کنند و آن را وا دارند به تجربه

 شوند. مي
تازه از  ايـ ارزیابيیادی از یك بوطیقايِ بن شاعرانهي تفکرِ هايِ تازهگونه است که روشاین همچنیناما 

  آیند.نه صرفاً شوقي در پرتويِ حضور ـ بر میهايِ زبان، منبع
کند که او [ یا اعلام مي1۴]«!گوییمي ميرآ تو بهما  اسلوب!ای » زند:که رمبو فریاد مي دلیل نیستبي

مثابهِ به شعر راکند تلاش بسیاری میمالارمه  همین باره[ یا در 1۵]«است ایقاعدهقرارِ یافتنِ جایي و بي»
 : بنا کند علم

 علم  طریقِ درانداخته ام از  برايِ همین،
 هايِ روحاني را ي قلبسرودِ همه

  ؛امشکیبپردر رنج و کارِ 
 [1۶اطلس، کتابِ گیاهان دارویي و مناسك.]

مانندِ هر ژستِ درك شود، ي ناپدیدار زمینهبر پس تفکرِ حضور همچون شاعری کههنگاميرو ازاین
داشتي پرزور است، ي تفکر، انتظار و چشمبرنامهیك  همچنین، است واسطهکنشي بيموضعی حقیقت، 

 است.  جاری و ساریو  شدهخلقکه « دیگر»زباني  ظهورِ  از طریق اجرادرآمدهبه ،یزبانتحمیلِ 
به این علت که حقیقت در آن . نیز هست 2بودگيقدرتبه همان اندازه که قدرت است، بي اما هر حقیقت

 باشد.  3تواند یک تمامیتقدرت دارد، نمیقلمرویی که 
 ست. ی قاطع ـ یا پساهگلیِ ـ مدرنیته اآموزهوچرا چونالجمع اند، بیاین که حقیقت و تمامیت مانعه

خوانده  «4کل»تواند کند: حقیقت نمیبیان می XXIIIسمينارِ ای مشهور از گویهگزینژاک لاکان، آن را در 
که  نقد کرده بود ها را6ازاین پارناسي[ باشد. اما مالارمه خود پیشdite-mi] 5گفتهنیمتواند صرفاً میشود، 

 . «گذارندوا میرا  7آمیزيها رازآن»افزود مي و «دهندمي اشگیرند و نشانرا کل ميچیز »گفت می
چیز  آنبر  «تمامیبه» توان ادعا کرد کهنمی باشد [truth ofچیزی، ]حقیقتِ  تواندميهر حقیقتي  هر چند

شعر حولِ یك معما  يگونهقدرتِ الهام. دهدبه دست میآن از  8کاملوبیانی درستکه این یاگذارد مي تأثیر
در این است.  قدرتِ حقیقت 11زورِ بي این معما، امرِ واقعيِ  10منظورِ  کردنِ مشخصکه ، چنانگرددمي 9)راز(

                                                 
1 assessment 
2 powerlessness 
3 totality 
4 whole 
5 half-said 
6 parnassian 
7 the mystery 
۸ integral 
9 enigma 
10 point 
11 The powerless Real 
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کند که مياستدلال وقتي مالارمه یك ضرورت یا الزامِ حقیقي است.  «در کلمات رازآمیزي»صورت، 
نهد که بر قدرتِ یک حقیقت، بر یک اخلاق رازآمیزی را پیش می «باشد شعرباید معمایي در همواره »

 [1۷.]بنا شده است ،بودگيقدرتمنظورش از بي
که گذارد کنار ميچیزي را در مرکزِ خود آن شعرياست که هر حقیقتِ  آمیزي، اینراز ،تربه عبارت دقیق

 آن ندارد. 1(حاضرکردن)به قدرتي برايِ وجودبخشیدن 
شود  ـبا حدي مواجه مي 2برپا کرده است چیزي کهاي از آن ـدر نقطهتر، یك حقیقت همواره در معنایي کلي

گاهي از کل )، نه استحقیقتِ تکین  این   کند،ثابت مي که  .3(امرِ کليخودآ
اي تکین است، هویّ سان همواره رَ یکرود، بهنهایت پیش ميسمتِ بيکه به که هر حقیقتي، با وجودِ ایناین

 :گویدچنان که مالارمه ميیا آن دهدگواهي مي بودگيقدرتي بيکم یك نقطهاي با دستبه امرِ واقعي
 [1۸.]«گذاشتحد مي که بر ابدیتمحو شد در مه ناگهان بهصخره، خانه اربابی دروغین »

ر د جا است که او مقرر شده است.در آنبودگيِ خود و تنها ي تکینآید در برابرِ صخرهحقیقت بر مي
 .وجود داردبودگي است که یك حقیقت قدرتبي

تواند زور ت نمينامیدنِ آن را یك حقیقناپذیر آن چیزي است که بخوانیم. نامناپذیر نامبگذارید این مانع را 
تواند [ است، حقیقت خود نميmise en veritéکه مدخلي به حقیقت ]چیزي که با اینکند. 

  اش کند.بینيپیش
 . شودبنا مي ناپذیرِ خودهر رژیمِ حقیقت در امرِ واقع با نام

: چه چیزي ممطرح کنیتوانیم پرسشِ زیر را اکنون به تضادِ افلاتوني میان شعر و ریاضي باز گردیم، مي اگر
هايِ قیقتـ ح سروکار دارد]شعر و ریاضي[  هاآن خاصِ ناپذیرهايِ نام چه باـ یعني در آن «اقعدر امرِ و»

 کند؟هايِ شعري متفاوت ميریاضي را از حقیقت
ها را ظرفیتِ الحاقِ گزاره ي این است کهواسطه به. شودمتمایز میفاداريِ استنتاجي وزبانِ ریاضیاتي با 

از طریقِ  کهآید ها به دست مياي از گزارهمجموعه کهچنان ،کنیم، درك ميکندالزام ميشان تاليچنان که آن
که  شودنتیجه مي اياز کدگذاريِ منطقي 5الزاماثرِ . آیندمي بیرون 4سازگاري سربلند از آزمونِ  ،هرویّ این 
ي سازگار درواقع یك نظریهاثرِ سازگاري، بنیادي و مرکزي است. شناسيِ ریاضیاتي است. ي هستيپایه

. باشنددر آن و مطابقِ آن ناممکن که  داشته باشندوجود هایي گزارهکه چناناي است چیست؟ نظریه
اش وجود داشته باشد که در آن در زبان «درست» یگزارهیک کم دستِ  چهست چناناي سازگار انظریه
 . نپذیردآن را صدق  ،شدني نباشد یا نظریهحك

اي در نظریه هر گزارهچه چنان. دهدگواهي مي 6تکين يتفکر به عنوانِ نظریه به  از این دیدگاه، سازگاري،
ي گزاره»و  «ازنظرِدستوري درستي گزاره»]دیگر[ تفاوتي میانِ ، باشد شدنیو تصدیق پذیرفتني

                                                 
1 bring into presence 
2 invest 
3 the Whole 
4 consistency 
5 constraint 
6 singular thought 
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 چنظریه هیچ چیز نخواهد بود جز دستور و به هی]در چنین حالتي[  .نخواهد بود «نظري صادقشکلِ به
 چیز نخواهد اندیشید. 

 Une situation d’être de la] بودنریاضیات را در موقعیتِ تفکراصلِ سازگاري، آن چیزي است که 
pensée] ها اي صرف از حکمکند که دیگر مجموعهمي به چیزی بدلچیزي که ریاضیات را  .دهدقرار مي

 نباشد. 
ي ظریهنبرايِ یك . است ناپذیرِ ریاضياتي نامصریحاً نقطه ،دانیم، سازگارياما پس از گودل است که مي
 ي سازگاريِ خود را از سرِ صدق بنا کند. ریاضیاتي ممکن نیست گزاره

برايِ بیان و  کند، ظرفیتِ آنثیرش را معلوم ميچه تأتوانیم ببینیم که آني بازگردیم، مياگر اکنون به شاعر
زدنِ جاودانه به ؛ قدرتِ چنگشودموجب ميزبان  درهايِ خودِ زبان است. هر شعر قدرتي را اعلامِ قدرت

دسپاريِ شعريِ  یااز طریقِ  ،مثابهِ ایدهقدرتِ تولیدِ خودِ حضور بهیا  کندکه خود را عرضه مي چیزيآن غیبتِ 
 . آن غیبتِ 
او این قدرت را با تواند آن را بنامد. نمیکه شعر  استچیزي آنمشخصاً ین قدرتِ زبان حال، همبا این
با . آوردپدید مي 1آرایيهمتازگيِ  و اشمنبعِ نامتناهي گرفتن ازکمك ي زبان، باز آهنگِ نهفتهاگرفتن کمك
نامتناهيِ زبان است در  ، دقیقاً به این خاطر کهرا به چنگ بیاورداین نامتناهي  تواندنمي، شاعري این وجود

 .هدایت کند غیبتقدرتِ زبان به سمتِ حفظِ یك  دارد کهوا میخود را که شعر 
ناپذیرِ شاعري شده برايِ حضور، نامتوانیم بگوییم که زبان، چونان یك قدرتِ نامتناهيِ وقفرو ميازاین

 ت. اس
 . قدرتِ شعر است تأثیر در ماندگاربودگيِ درونقدرتبي نامتناهيِ زبان  

 د. اننمایناپذیر را به دو شیوه باز ميي نامبودگي یا نقطهقدرتي بيمالارمه این نقطه
شکلي تواند بهنه مي تأسیس کند وتواند شود که نه ميضمانتي انگاشته مي ،اي که تأثیرِ شعراول در آن شیوه

ست امحوري چه »: 3نحویا  2مثابهِ نظمشده بهزبان است دركاین ضمانت، ضمانتِ بالقوه اعتبار بخشد. 
در شعر،  [۱۹. ]«؟ باید ضمانتي باشد ــ نحودانگیزانَ بر مي ها، برايِ فهمیدندر میانِ این تقابل، مراکه 

تواند خود را به چونان نیستي( مي هستی) تقابلِ میانِ حضور و غیبت ،قدرتي نهفته است که در آن ،نحو
بدونِ  نحو. تواند شاعرانه شودنحو نمي حریف بکشانم،به تآن را هر قدر هم  . اماکندشکلي عقلاني نمایان 

 کند.خود عمل مي یا آشکارکردنِ  ندننمایا
تواند وجود داشته نمي ،4(یك شعرِ شعر، یك متاشعر )فراشعر کند که هرگزمالارمه سپس آشکارا اشاره مي

ادگارِ ممنوعِ بطالتي ی»نامد، این چیز را نمیاست، نامی که هیچ« 5تیکسپِ »وتمامِ این، مصداقِ تامباشد. 
فراآوردن یك  :است و درخورِ آن بدان تواناتردید، پتیکس، نامِ آن چیزی خواهد بود که شعر، بی. «پرهیاهو

                                                 
1 assemblage 
2 order 
3 syntax 
4 meta-poem 
5 Ptyx 
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که این نام، قطعاً یک نام نیست ـ رغمِ اینتر ناممکن بود. بهاز زبان که پیش 1(وجودیافته) حضورآمدهبه
 برد: چنین است که شاعر )اربابِ زبان( این نامِ جعلی را با او به گور مینامی است که نام نیست. 

  2تیکسسِ  ها را ازبیرون بکشد اشک ارباب رفته است تا برایِ همین، )
 [۰2(.]را 4)نیستی( بودگیهیچبه چنگ آوَرَد که  مجرد 3با این هدفِ 

ماند. ناپذیر باقی می، نامبرایِ خود، کندعملیاتی مینامتناهیِ زبان را  ،طورِمحدودبه ،شعرجایی که از آن
 قدرت است در نامیدنِ این قدرت. واقع بیشعری که دیگر نقشی جز اعلامِ قدرتِ زبان ندارد، به

نسبتِ  اقدامِ شعریِ خودبه هنگامی که  ،آن چیزی است که رمبو مدنظر دارد همچنیناین 
متوقف ها را سرگیجه»یا  «کندنشدنی را ثبت میامرِ بیان»د. مطمئناً شعر دهمی «)جنون(دیوانگی»

 را هاکردنوقفتها، این کردنتواند منبعِ کلی و ژرفِ این ثبتاما دیوانگی است که گمان کنیم می «کندمی
نامد، شعر تواند قدرتِ خود را بکه نمی 5. چونان تفکری پویابارِ دیگر به تصرف در آورد و هم بنامد هم

من »کشاند: باقی خواهد ماند. به نظرِ رمبو، چنین چیزی، آن را به بندِ سفسطه می 6بنیادبرایِ همیشه بی
 [۱2.]«!دهمشرح می کلمات 7زدگیِ ام را با وهمجادوییهایِ گریسفسطه

 منظراز  ت،شکلی ذهنی درک شده اسکه به حضور در شعراز اش به بعد، اولیهاز همان آثارِ  رمبو به علاوه،
بدا »نوردد. زبان را در مي غیرارادی. شعر به قدرتي وابسته است که ای بنیادی درک شودناپذیریمسئولیت

 . «کندده مياین خطايِ مس نیست که یادِ سازِ مسي را زن»یا  [2۲]«یابدبه حالِ چوبي که خود را ویولن مي
 در نسبت با، اشیافتنبسط در نسبت با، تفکر، اساساً خودِ همین تفکر شاعرانهناپذیرِ برايِ رمبو، امرِ نام

هرِ به شکلِ آهنگ یا در ظا چنان کهآن است، نامتناهيامرِ ، شدنِ همچنینشدني  چنیناست.  ،اششدن
پایم: به آن یافتنِ تفکرم را ميمن بسط»: آید، به زبان در ميکنداي که حضور را مسحور ميسمفوني

ست آید در اعماق، یا جنوازم: سمفوني به حرکت در ميام ميشنوم؛ با آرشهدهم و مينگرم، گوش ميمي
 [2۳.]«زند رويِ صحنهمي

ناپذیرِ رِ نامناپذیرِ خاصِ ریاضي، سازگاري با زبان است در صورتي که امبنابراین خواهیم گفت که امرِ نام
 شاعري، قدرتِ زبان است.خاصِ 

 هاآن 8قدرتِ درستيِ  هم در ارتباط بادهد، ي شعر و ریاضي جاي مي موقعیتِ دوگانهفلسفه خود را تحتِ 
 ناپذیرشان. نامشان، قدرتيبي در ارتباط با و هم

خورند. حقیقت، چنان که توسطِ حقیقت با هم پیوند ميآن ،است دادي کليِ وجود و رخفلسفه، نظریه
 .ماندکه تنها نامي از آن باقي ميدهد روی میاي  محوشوندهدادِ رخوجودِ نزدیكِ است که  ی9فعل

                                                 
1 a coming to presence 

2 Styx ای در اسطورهرودخانه( هایِ یونانی که به نامِ هادسHadesهم مشهور است. و مردگان با نوشیدن از آن همه ) چیز

 م.بردند. را از یاد می
3 thing 
4 nothingness 
5 active 
6 unfounded 
7 hallucination 
۸ veracity 
9Work  
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داد یا خرشود، هرگونه نامیدنِ چه ناپدید ميدر فراخواني برايِ ابقا و حفظِ آن که کندمي فلسفه تصدیق
 . شاعرانه است ،دادي، در جوهرِ خودنامیدنِ حضورِ رخ

دهد گونه کاري که نزدیكِ وجودِ آن روي  هرداد، که هرگونه وفاداري به رخ کندتصدیق مي همچنینفلسفه 
 اثبات کندرا ی ا1گیریسختانسجام و باید  تواند بنیاني داشته باشد،نميکه شود هدایت و توسطِ تجویزي 

 ، ریاضیاتي است. یِ آنیا الگو پارادایمکه  و نشان دهد
  گردن نهد.قیدِ دائمي توفاداري باید به انضباطِ یك 

نقص بي تأملي   بنیادگذاریِ  2ناپذیریِ ریاضي است، امکانناپذیرِ امرِ نام که سازگاري   از این امر فلسفه اما
امرِ هايِ کسرشده از قدرت ،خوردهي شکافیك نقطه ،، با این تصور که هر سیستميکندحفظ می را

آن حقیقت  حال، ،است« 3شدنيازورن»، قدرتِ یك حقیقتی واسطهعبارتی بهبهاي که دارد. نقطه ،حقیقي
 خواهد باشد. هر چه مي

خواهد ا حفظ ر این اعتقادناپذیرِ شعر است، فلسفه که قدرتِ نامتناهيِ زبان، امرِ نام این امردر آخر، از 
 آن خودِ ای برای پایهدهد، هرگز ممکن باشد، معنایي که تفسیر به دست مي یتفسیر کرد که هر قدر هم

 ،ضمون رامضمونِ متواند معنايِ معنا را، یقت هرگز نميق. یا به عبارتِ دیگر، حمعنا ایجاد نخواهد کرد
 . آشکار کند

جا تا آن]اما[  واند تفکر به تفکر باشد.تنمي شاعرانهتفکرِ  کرد،ميگمان لاتون شعر را تبعید کرد چرا که اف
چشم دهد آمد بگوییم به شعر به این علت که به ما اجازه ميخواهیم خوششود، ميکه به ما مربوط مي

 . شودتکینگيِ تفکر جانشینِ باید  کرتفکر به تف که از این ادعابپوشیم 
هایي که امرِ نام بنانهادناز کوشش برايِ ناپذیر ـ فلسفه در میانِ سازگاريِ ریاضي و قدرتِ شعر ـ این دو نام

این معنا ـ پس از شعر و ریاضي و شرطِ تفکرشان ـ  به. کشد، دست ميکنندده را لاپوشاني ميکسرش
 . تفکرات استبه کثرتِ  4شکافتهتفکري همواره ،فلسفه

يِ آرزوتر از همه، از شعر و بیشكردنِ داوريتواند چنین اندیشیدني باشد تنها اگر از به هر حال، فلسفه مي
امتناع  (باشد از این یا آن شاعربرگرفته هایي ثالم یمنزلهبه)حتا اگر ابلاغِ هرگونه درسِ سیاسيِ مبني بر آن 

و خواستِ  مطالبه ، چنین اند:فهمیدگونه که افلاتون ميهايِ فلسفه به شعر، آندرسترِ موارد . در بیشکند
به زورکردنِ دستِ آخر آغاز. چنین چیزي همان کردنِ حدودِ قدرتِ زبان از توصیف انحلالِ رازآمیزيِ شعر و

به  اندتوانستهعرانِ بزرگ شاهمه با این. انجامدمي ـ شعرِ مدرن بر ضدِ  «کردنافلاتوني»به  ناپذیر ـامرِ نام
 . 5د. بگذارید برايِ شما مثالي بزنمهنپایان د يکردنيافلاتونچنین 

 
 
 

                                                 
1 rigor 
2 impossibility 
3 unforceable 
4 ever lacunal 

 کند.شرق اروپا را بازگو میوگوی خود با شاعری از گفتکتابْ  ی بعدیبدیو در مقاله 5
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 پانوشت:

ـ  553 ص (595)بندِ  ی فواد روحانی؛ شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی؛ترجمه؛ جمهور[ افلاتون؛ 1]
ویژه در موردِ کنم، بهدادنِ آن شهر حق داشتیم و فکر ميی انگلیسی: ما کاملًا در سازمانی جمله]ترجمه

 شاعري[. 
ای قدیمی میانِ فلسفه و شاعری ی انگلیسی: ستیزهی جملهـ ]ترجمه 577 ص(، 607بندِ همان، )[ 2]

 وجود دارد[
تمامی به آن ]شعر[ گوش او که بهی انگلیسی: ی جملهـ ]ترجمه 579 ص(، 608)بندِ [ همان، 3]

 اش به مخاطره نیفتد[.( در روحpolityسپارد، باید مراقب باشد که سیاست )می
ـ  158و  157 صصی محمود صناعی؛ نشرِ هرمس؛ ؛ ترجمهپروتاغوراسپنج رساله؛ [ افلاتون؛ ۴]

 شدن در شاعری است[. آموزشِ انسان، کارآزموده ترین بخشِ ی انگلیسی: مهمی جمله]ترجمه
؛ ترجمه و تفسیرِ هنری مجموعه شعرهادر استفان مالارمه؛ “ Un coup de désتاس انداختن / ”[ از ۵]

؛ ترجمه اصلاح 125و  124 صص( 1994( )برکلی، دانشگاهِ کالیفرنیا، Henry Weinfieldفیلد )وِین
 شده است. 

ی ؛ ترجمهprose (pur des esseintes)( / prose( )for des esseintesنثر )”[ استفان مالارمه؛ ۶]
ی هنری ؛ ترجمهمجموعه شعرهاتوانید در ای دیگر از این شعر را می[؛ نسخهآلبرتو توسکانو]من 
 بیابید.  48تا  46 صصفیلد؛ وِین

 la method”و  “la method de mallarmé: soustraction et isolement”[ ن. ک. آلن بدیو؛ ۷]
de Rambaud: l’interruption “ درconditions (Paris; Éditions du Seuil; 1991 )108 صص 

 Est-il exact que toute pensée émet un coup de“ ن. ک. همچنین ؛154تا  130و  129تا 
dés?” les conférence du perroquet 5 (1986): I-20 

. 38 ص؛ مجموعه شعرها؛ از (L’Après-midi d’un fauneپسينِ یک فان )استفان مالارمه؛ [ ۸]
 ترجمه اصلاح شده است. 

رس قرار حضور( دردستنه ( ناب ) و presentation[ چونان فرانماییِ )il y a“ ]there is”[ موضوعِ ۹]
یباشناسی( ی نااِستهرسالهکردوکارهایِ هنر که در سراسرِ ی وسیلهگرفت و پیکربندی شد به تیک )ناز

. بسطِ 9یِ بِکِت در فصلِ ( worstward Hoوارد هو )وُرستی نامهویژه در طرحشوند، بهتکرار می
 بیابید. داد هستی و رخدر  Iاش در تأملِ شناسیتوانید در توضیحِ کارِ بنیادیِ هستیی آن را مینظرورانه

)پاریس:  poesies / Une saison en enfer / Illuminationsدر  “L’éternité”آرتور رمبو؛ [ ۱۰]
  ی تمامیِ شعرهایِ رمبو از من است.. ترجمه108 ص( 1984گالیمار، 

  . ترجمه اصلاح شده است.76 ص؛ مجموعه شعرها؛ از (homage) تکریم[ استفان مالارمه؛ ۱۱]
 . ترجمه اصلاح شده است.3 ص؛ مجموعه شعرها؛ از (salutو تهنيت ) رستگاری[ استفان مالارمه؛ ۱۲]
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. 66 ص؛ مجموعه شعرها؛ از (plusieurs sonnets Iسوناتِ انفرادی یک )[ استفان مالارمه؛ 1۳]
 ترجمه اصلاح شده است.

 .167 ص . poesiesدر  “Matinée d’ivresse”[ آرتور رمبو؛ 1۴]
 . 174 ص . poesiesدر  “Vagabonds”[ آرتور رمبو؛ 1۵]
؛ در prose (pur des esseintes)( / prose( )for des esseintesنثر )”[ استفان مالارمه؛ ۱۶]

 ترجمه اصلاح شده است. . 46 ص؛ مجموعه شعرها
 ,Igiturدر “ sur l’évolution littéraire (enquête de Jules Huret)”استفان مالارمه؛ [ 1۷]

Divagations, Un coup de dés  ،392و  391 صص(، 1976)پاریس: گالیمار . 
 . 139و  138 صص؛ مجموعه شعرها؛ “Un coup de désتاس انداختن / ”[ استفان مالارمه؛ 1۸]
؛ نثرهایِ مالارمهدر  “Le Mystére dans les lettersدر ادبیات /  آمیزیراز”استفان مالارمه؛ [ ۱۹]

. ترجمه اصلاح شده 50-49 صص(، New Directions ،2001ویرایشِ ماری آن کائوس )نیویورک: 
 است. 

 ص؛ مجموعه شعرها؛ از (plusieurs sonnets IVچندتاییِ چهار ) هایِ سونات[ استفان مالارمه؛ 2۰]
69 . 

 .141و  140 صص . poesiesدر  “Alchimie du verbe”[ آرتور رمبو؛ 2۱]
 . 200 ص . poesiesدر  “Lettre à Georges Izambart”[ آرتور رمبو؛ 2۲]
 .202 ص . poesiesدر  “Lettre à Paul Demeny”[ آرتور رمبو؛ 2۳]
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